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سیّد عبدالله اصفهانی 1 

چکیده
تعامل با تحولات ســریع فرهنگی، اجتماعــی و تغییر در الگوها به ویــژه در حوزه ی هنر و از 
آن جملــه قصه پردازی، یکــی از چالش های ادیان الهی اســت. در این راســتا دفاع از حریم 
جاذبیــت و جاودانگی اســام در گرو چگونگی بــاز تولید دین در گذر از جامعه ی ســنتی به 
جامعه ی نوین و اطاع از ویژگی های »سبک زندگی اسامی« است. پرسش پژوهش آن است 
که هنر »قصه ی دینی« در  »ســبک زندگی اســامی« از چه آســیب هایی رنج می برد و چگونه 
بایــد خود را از آلایش های » قصه پردازی نوگرای غربی« برهاند. دســتاورد پژوهش که به روش 
کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به شرح ذیل است: الف- »نگرش سازی« نسبت 
به آســیب های  قصه ی دینی، به معنای آسیب شناســی از قصه های اسامی- بومی در راستای 
استحکام پیام رســانی علمی و تأمین اهداف الهی، انســانی، تربیتی »قصه دینی« و اجتناب از 
آفات »قصه پردازی نوگرای غربی«، ب - »راهبردسازی« در جهت »آسیب زدایی از قصه دینی« 
و کنکاش از آسیب ها و آفاتی که طی قرون اولیه اسامی تا حال حاضر، چه در حوزه ی مفهومی 
و چه ساختاری، گریبان گیر »قصه دینی« شده است و  ج - »راهکارسازی« به معنای چگونگی 
فعالیت های اجرایی در ایصال به این هدف و اســتنباط 22 مورد آسیب قصه ی دینی و ارایه ی آن 

به هنرمندان حوزه ی ادبیات داستانی اسامی- بومی و قرآن پژوهان.
واژگان كلیدی: سبك زندگی اسامی، آسیب، قصه دینی.

1. استادیار گروه علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشکده علوم قرآنی آمل، مازندران، ایران. 
esfahaniquran@gmail.com

آسیب شناسی قصه دینی 
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1. مقدمه و بیان مسئله

یکــی از مهم ترین چالش هایی که ادیان الهی با آن مواجه اند، تعامل با تحولات ســریع فرهنگی، 

اجتماعی، نوگرایی، مدرنیته و دســتاوردهای آن، به ویژه نوگرایی و سنت گریزی در حوزه ی هنر و 

ادبیات و به طور خاص »قصه نویسی نوین« و »سنت رمان نویسی مدرن« است. مشکل اساسی در 

جامعه ی اســامی امروزی، به ویژه در میان جوانان، به ویژه هنگامی که مقید به باورهای ارزشی، 

اخاقی، سنتی و بومی باشند، آن است که چگونه عمل نمایند تا هم ارزش ها، سنت ها و آداب دینی 

حفظ شود و هم به تنوع طلبی و نوگرایی پویا و از آن جمله در حوزه ی هنر و ادبیات نوگرای غربی که 

بسیاری از میادین هنری و ادبی جهان را به تسخیر خویش در آورده است، پاسخ گویند.

در دنیای ناآرام و پر غوغای امروز، نه تنها »قصه پردازی« از رونق نیفتاده، بلکه »داستان نویسی« 

به عنوان هنری بزرگ مطرح اســت و با تأثیر اجتماعی شــگرفی که در اندیشــه سازی، تربیت، 

هدایت و تأمین آرامش روحی بشــر به عهده دارد، رشد این هنر شتاب بیشتری نیز به خود گرفته 

است. آمارهای منتشر شده در کشــورهای صنعتی جهان، نشان می دهد که صنعت و تکنولوژی 

نتوانســته، ذوق قصه خوانی و داستان شنوی انسان را دستخوش فراموشی نماید، زیرا این گرایش با 

روح و فطرت انسان ها در ارتباط است.

پیشــینه ی قصه و قصه گویی در درازای تاریخ ناپیداســت و همواره حضوری پیدا و پنهان در 

زندگی روزمره آدمیان داشته است، به طوری که تاریخ فرهنگ و تمدن بشر، بدون یاد کرد »قصه«  

ناتمام است )حسینی، 1377: 18(. 

»زبان داستان« زبانی است که نویسنده مقصود خود را ساده تر، روشن تر و فارغ از یکنواختی 

و پیچیدگی مفاهیم علمی بیان می دارد و از این بستر »نکات آموزشی«، به طور »غیر مستقیم« به 

تصویر کشــیده می شود. از این رو »زبان قصه« به لحاظ روانشناسی تربیتی، یکی از مهم ترین و 

مؤثرترین انواع آموزش به حساب می آید. به همین دلیل است که  قسمت مهمی از ادبیات جهان 

و آثار نویسندگان به »داستان نویسی« اختصاص یافته است.

رین می نویســد؛ ما در آغــاز کتاب، فضیلت موعظه و قصه 
ّ
صاص و المذک

ّ
ابن جوزی در الق

را بیــان کردیم و بهره عام آن را برای عوام باز گفتیم، چنانچه احمد ابن حنبل )در این زمینه( گفته 

اســت: مردمان چقدر به قصه راست گوی راســت گفتار نیازمندند. همچنین گفتیم که صحابه و 

تابعان نیز )قصه می گفتند( و موعظه می کردند. ابن جوزی اضافه می کند، قصه گو نباید امر وعظ 
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را کوچک بشــمارد، اگر واعظ بسیاردان و درست نیت باشــد، بهره بیشتری می رساند و گروه بی 

شماری را به درگاه خدا می کشاند، چنان که یک صدم آن را فقیه، قاری و محدث نمی تواند به دین 

گرایش دهد، چون قصه گو با همه مردمان اعم از عام و خاص سروکار دارد. واعظ برای مردم نقش 

استربان را داردکه آن ها را رام و آرام و مودب می سازد )ابن جوزی، 1386: 190(. 

 »قصه« همواره منعکس کننده ی دیدگاه انسان درباره ی جهان، مسایل حیات و زندگی و ابزار 

آموزشــی آداب و رســوم جامعه، اعتقاد، اخاق و مفاهیم تاریخی یک نسل به نسل های دیگر، 

آشــنایی با میراث فرهنگی جامعه، رشــد و شــکوفایی قدرت تعقل و زمینه خودسازی و جامعه 

سازی بوده است )حسینی، 1377: 23( . 

شناخت »نویسنده قصه« از روحیات، تمایات و افکار مخاطبان، تأثیر شگرفی در موفقیت 

داســتان و پیام رسانی آن بر عهده دارد. از این رو، خداوند علیم و حکیم با الهام از انسان شناسی 

عمیــق و خطاناپذیرش، عالی ترین اهــداف را در »قصه های قرانی« تأمین نموده اســت. قران، 

»کتاب داســتان« نیست، ولی از »داستان« در راســتای خروج از دایره ی رویدادهای تاریخی و 

ورود به شــعاع اهداف قرآنی )رشــد عقانیت، غفلت زدایی، تربیت، هدایت انسان ها و جهت 

دادن به زندگی( اســتفاده نموده اســت، از این رو، هر »قصه ی قرآنی« به تناسب موقعیت خاص 

خودش و بر اســاس مقتضای هر »قصه«، حاوی پیام رسانی ارزشمند، عمیق و جاودانه است که 

درخور تأمل و مطالعه می باشد.

در »قصه هــای قرآنــی« از ظرفیت تاریخ و درس های قطعی آن، در ســه بُعد »سرگذشــت 

پیامبران الهی و انســان های متعالی« به عنوان رادمــردان طریق توحید، صاح و اصاح و »اقوام 

گذشــته«، مانند قوم نوح، ابراهیم، لوط، هود، بنی اسرائیل و... و »شخصیت های منفی تاریخ« 

مانند فرعون، نمرود و ... عالی ترین آموزه های اجتماعی، اعتقادی، تربیتی، اخاقی، عرفانی و... 

استنباط شــده است. در آیات قرآن و ضمن »قصه های قرآنی« نه تنها روش های علمی و منطقی 

تربیت و کمال بیان شده است، بلکه شیوه های عملی و کاربستی تربیت نیز فراروی انسان ها قرار 

گرفته است )قاسمی،1385 : 12-13 ؛ دبستانی، 1386:  9-8(.

نظر به جایگاه عمیق »قصه« در پیام رســانی دینی و در تربیت و تهذیب نفوس، بســیاری از 

دانشــوران پارسی زبان مانند  فردوســی، عطار، ســعدی، مولوی و در ادبیات عرب؛ ابن کثیر، 

فخررازی، ثعالبی و ... عاقه ی وافری به جمع آوری قصه های پیشــین نشــان داده اند، همچنین 
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دانشــوران معاصر عرب و فارس بــه »قصه های قرآنی« و »قصه پــردازی دینی« بر مبنای میراث 

اســامی  ســنتی خویش اهتمام ورزیده اند، لیکن به دلیل عدم واکاوی عمیق و عالمانه در زمینه 

»آسیب شناسی قصه دینی« و ...، نادانسته ها و نایافته ها در این حوزه فراوان اند.

مسئله ی اساسی پژوهش حاضر آن است که با وجود تغییر شیوه ها و قالب ها، الگوها، نمادها 

و ابزارهای مادی زندگی از یک ســو و تغییر در روابط اجتماعی، نهادها و ساختارهای اجتماعی 

در جامعه و تحوّل در قالب و محتوای هنر، ادبیات و به ویژه ادبیات داســتانی، از ســوی دیگر؛ 

چگونه باید هویت دینی و اخاقی افراد در شــرایط گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن 

در حوزه ی » قصه دینی« در » ســبك زندگی اسامی« شکل گیرد و چگونه از آفات و آسیب های 

آلایش های» قصه پردازی نوگرای غربی« مصون گردد.

2. اهداف و سؤالات پژوهش

هدف تحقیق حاضر عبارتست از برنامه ریزی و عرضه ی الگوی شایسته از »هنر و ادبیات دینی« در 

حوزه ی »قصه پردازی دینی« متناســب با سبک زندگی اسامی که از ویژگی های جاذبیت و عمق 

محتوایی و برتری در اســلوب های ساختاری، در مقایســه با ادبیات داستان تخیلی و اسطوره ای و 

رمان نویســی مدرن غربی بر خوردار باشــد. این هدف از طریق تبیین »نگرش سازی«، »راهبرد 

ســازی« و »راهکارسازی« درخصوص آســیب های قصه دینی پیگیری خواهد شد. هدف نهایی 

در کنکاش از »آسیب شناســی قصه ی دینی« دستیابی به اصالت پیام رسانی و تأمین اهداف الهی، 

انسانی، اخاقی و تربیتی و از آن جمله احترام به کرامت انسان است. پذیرش این دیدگاه که »سبک 

زندگی اســامی« پذیرای مبانی تئوریک خاصی در قصه ی دینی است، در  تعامل مکتب اسام با 

تحولات هنری عصر مدرنیته، عهده دار نقشی شایسته است و هدف از آن، دفاع از حریم جاذبیت، 

جاودانگی و جامعیت اســام  و ســبک زندگی ویژه ی آن در رقابت با سایر سبک های زندگی، به 

ویژه »سبک زندگی غربی« است. همچنین پرسش اساسی مقاله ، کشف آسیب های قصه ی دینی 

و آفات آلایش قصه پردازی  غربی بر قصه دینی با محوریت الگوی سبک زندگی اسامی است.

3. پیشینه پژوهش

بحث از قصه های قرآنی و گاه شــاخصه  های هنری و ســاختاری آن ، کم و بیش در کتب و منابع 
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دیده می شود. از قرن چهارم و پنجم، کتابهای قصص قرآن توسط دانشمندان مسلمان تألیف شده 

است. همچنین در تفاسیر طبری، سورآبادی، میبدی، ابوالفتوح رازی و ... ، قصص قرآن مندرج 

شده است. چنانچه آثاری همچون »التصویر الفنی فی القرآن« از محمود بستانی؛ »تحلیل ادبی 

و هنری داســتان های قرآن« از خلیل پروینی؛ »آفرینش هنری در داستان ابراهیم )ع(« از شهاب 

کاظمی و ...، همچنین مقالاتی با عناوین »اهداف قصص قرآنی« از عباس اشرفی؛ »ویژگی ها 

و ماهیــت قصص قرآنی« از صمد عبداللهی عابد ، »تأملی در شــاخصه های قصه در قرآن« از 

ولی الله شــجاع پوریان و بررســی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی از طریق قصه های قرآنی 

بر کودکان از اکبر ســلیمان نژاد و گردآوری هایی در حوزه داستان پیامبران، داستان های قرآنی، 

داستان های کوتاه آموزنده و اخاقی قرآن و ...، نگارش یافته با این حال کنکاش جامع و متمرکز 

بر آســیب های قصه ی دینی و پالایش آن از قصه ی غربی آن هم با محوریت شاخصه های سبک 

زندگی اسامی تاکنون مشاهده نشده است و به همین دلیل از نوآوری برخوردار است. 

4. ملاحضات مفهومی و نظری پژوهش

یف مفاهیم الف – تعر

اصطاح »ســبک زندگی1« به عنوان یکی از اصطاح هــای وارداتی از حوزه ی علوم اجتماعی 

غرب؛ همچون جامعه شناســی، انسان شناســی و روان شناسی پیوند مســتقیم با مجموعه ای از 

مفاهیم خاص دارد. از ســویی مسئله ی »مبانی نظری قصه دینی« در مؤلفه های ذیل با برخی از 

آن مفاهیم »سبک زندگی« پیوندی وثیق دارد. 

فرهنگ وجامعه، عینیت و ذهنیت، صــورت و محتوا؛ رفتارها و معانی )نگرش ها، ارزش ها و 

هنجارها(؛ اخاق و ایدئولوژی؛ ســنت و نوگرایی؛ شخصیت و هویت فردی و اجتماعی، نیازها؛ 

تولیــد، بازتولید و مصــرف؛ طبقه اجتماعی؛ منزلت؛ مشــروعیت و به ویژه مؤلفه های: ســلیقه، 

انتخاب، تمایزبخشــی، زیباشناسی، خاقیت و ابداع است )مهدوی کنی، 1392: 46؛ هندری و 

دیگران، 1381 : 228(.

1. life style
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ب- چارچوب نظری تحقیق 

نظریه پردازان غربی و محققان اسامی »سبک زندگی« و نقش دین، هنر و ادبیات دینی در آن را 

به شرح ذیل تبیین نموده اند: 

1. آلفــرد آدلر)1937-1875(، یکی از پنج نظریه پرداز متقدم »ســبک زندگی« )وبلن، زیمل، 

وبر، آدلر و بوردیو( محســوب می شــود. حوزه ی روان شناسی »ســبک زندگی« که عاوه بر 

رفتارها، نگرش هــا و ارزش ها را نیز در تعریف آن دخالت می دهــد، تداعی کننده ی نام وی 

است. در مدل آدلر، جایگاه تنوع گرایی در دین به شرح ذیل است:

، دارای مجموعــه ای از قواعد و قوانین، ارزش هــا و هنجارهای رفتاری 
ً
الف. دیــن عموما

)احکام و اخاق(، شــعائر و مراسم اســت و مدعی است بهترین الگوی زندگی و از آن 

جمله الگو ها و ســاختار هنر ادبی را به افراد و جامعه پیشنهاد می کند. پس طبیعی است 

فرد در انتخاب برترین الگو برای اقدام و حرکت، از دین متأثر باشد .

ب. دین می تواند بر خاقیت فرد و از آن جمله؛ خاقیت های هنری تأثیرگذار باشــد و او را 

در مواجهه با محدودیت های وراثتی و محیطی توانمند سازد.

ج. در مدل آدلر مســیر حرکت در دنیا و اهداف مرحله ای در آن، پایان ندارد و دین می تواند 

در همه ی مراحل رشد، از جمله هنر، زیباشناسی و ادبیات تأثیرگذاری خود را حفظ کند 

)دادستان، 1376: 313؛ مهدوی کنی، 1390 : 220(.

2.  پیر بوردیو: فرایند شکل گیری »سبک زندگی« در مدل وی و نقش دین، سلیقه و زیباشناسی در 

آن به این شرح است که دین سه نوع سرمایه را در اختیار افراد قرار می دهد:

الف. دین مشــتمل بر یک جهان بینی و نظام  معنایی اســت که ســرمایه های فرهنگی را در 

اختیار افراد می گذارد. 

ب. دین دارای یک نظام نمادی و دارای شــعائر اســت که به پیروان خود، سرمایه ی نمادین 

می بخشد.

 منسجم 
ً
ج. دین دارای گروه یا اجتماعی از پیروان )امت( و همچنین نهاد و ســازمانی نسبتا

)مســجد ،کلیســا ،...( اســت که ســرمایه ای اجتماعی را در هر جامعه پدید می آورد 

)بوردیو، 1379 : 175 (. 

پس دین می تواند به دلیل برخورداری از سرمایه های فرهنگی، هنری، نمادین و اجتماعی در 
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ایجاد عادت واره ها، سلیقه و زیباشناختی تنوع پویا، هدفمند و جاذب و در نتیجه در سبک زندگی 

نقش ایفا نماید )مهدوی کنی، 1390: 221 ؛ هندری،  1381 : 84(.

3. از منظر فرهیختگان مسلمان، »سبک زندگی اسامی« راهی برای تعریف ارزش ها، نگرش ها 

و رفتارها )هویت( افراد اســت )اباذری و چاوشــیان ، 1381: 6( که به  وســیله ی آن شیوه ی 

زندگی خاص فرد، گروه یا جامعه با مجموعه ای از ارزش ها، شــیوه ها، رفتارها، طرز برخورد، 

فعالیت ها، ســایق، عایق و جهت گیری ها شناخته می شــود، معنا و چرایی آنچه را که مردم 

انجام می دهند، دانســته می شــود. در الگوی سبک زندگی اســامی عاوه بر شناخت ها و 

عواطف به انگیزه و ســازه های ذهنی افراد نیز پرداخته می شــود. اهمیت مفهوم سبک زندگی 

اســامی در این است که ضمن پذیرش دو مؤلفه ی ســلیقه و انتخابی بودن زندگی )مهدوی 

کنی ، 1390: 75(، ســطح برین لایه های زندگی )از آرایش، مو و لباس گرفته تا حالت بیان، 

زینــت صورت، بدن و ... ( را به عمیق ترین لایه های آن پیوند می زند )مهدوی کنی ، 1390: 

18(. سبک زندگی اسامی برآمده از نظام معنایی دین بوده و با الگوی ساختار اجتماعی دین 

تحقــق می یابد و فرد ، خانواده و جامعه در آن تعریــف خاص خود را دارد. زمانی می توان از 

ســبک زندگی اسامی سخن گفت که دین در همه ی ســاحت های اجتماعی جامعه حضور 

داشته باشد و توان حل معضات کاربردی جامعه در ساخت های اقتصاد، فرهنگ و سیاست 

را داشته باشد)دهقانیان ، 1392 : 674-673(.

برآیند دیدگاه فرهیختگان مســلمان در حوزه ی »دین و سبک زندگی«، آن است که در فرآیند 

 نقش دین در مرحله ی شکل دهی به تمایات و ترجیحات 
ً
شکل گیری سبک زندگی، اگر چه معمولا

مورد توجه قرار می گیرد و این هم به جا اســت، ولی پاره ای از تحقیقات و امکان سنجی ها نشان 

داد که دین می تواند در تمامی مراحل فرایند شــکل گیری »ســبک زندگــی« از جمله در حوزه ی 

زیباشناختی، هنر و ادبیات، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و زمینه سازی داشته باشد. این به آن دلیل 

اســت که دین یک امر فراگیر فرهنگی و اجتماعی اســت و می تواند به نوعی در هر امر و فرآیند 

فرهنگی و اجتماعی و از جمله ســبک زندگی به صورت مســتقیم و غیر مستقیم تأثیرگذار باشد 

)مهدوی کنی،1390: 230 و زیمل، 1373: 24( . 

تاریخ، آزمایشــگاه افکار و رفتارهای گوناگون بشــری اســت که با زبان بی زبانی اش، نتایج 

قطعی مکتب ها، روش ها و برنامه ها را منعکس می ســازد و »داستان« بستری است برای نمایش 
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تجربیات تاریخ بشــریت. »قصه پردازی« در شــمار یکی از ناب ترین پدیده های فکری و ذوقی 

بشــری اســت که با زیباترین و گواراترین بیان به تصویر و تفســیر زندگی می پــردازد. از این رو 

می تواند نمادی از سبک زندگی اسامی باشد. 

در پژوهش حاضر ماهیت ســبک زندگی اسامی در تفسیر فرهیختگان مسلمان و کنش های 

آن در حوزه ی دین و بویژه هنر قصه نویسی دینی ، چارچوب نظری مدنظر نگارنده می باشد.

5. روش پژوهش

در این مقاله با اســتفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و اســنادی مدارکی، به منابع معتبر و ذیربط 

مراجعه نموده و با کاربســت روش توصیفی، مناظر اندیشــمندانی که در حوزه ی هنر، ادبیات 

و قصه دینی قلم  زده و در قلمرو ســبک زندگی به تأمل پرداخته اند، مورد تعمق قرار داده شــده 

اســت، آنگاه با بکارگیری روش تحلیلی به استنباط نگرش ها، راهبردها  و به ویژه راهکارها در 

حوزه آسیب شناســی قصه ی دینی با محوریت الگوی سبک زندگی اسامی پرداخته  شده است. 

استفاده از منابع ذیربط، و از روش توصیفی تحلیلی در استنباط نگرش ها، راهبردها و راهکارها 

در آسیب شناسی قصه ی دینی از منظر سبک زندگی اسامی پرداخته شده است.

6. یافته های پژوهش

پرســش اساسی مقاله، کشف آسیب های قصه ی دینی و آفات آلایش قصه پردازی نوگرای غربی 

بر قصه ی اصیل دینی با محوریت ســبک زندگی اســامی اســت. راهکارهای آسیب زدایی از 

قصّه ی دینی به شرح ذیل تبیین می گردد:  

 برای تحقق ســبک زندگی اسامی بر مبنای اصول اعتقادی و اخاق دینی در دوران مدرن، 

 »قصه پردازی« و 
ً
چاره ای جز بســط و نهادینه ســازی نثر و آثار منثور اســامی بومی، خصوصا

»قصه گویی« که اوج ظهور قدرت و زیبایی نثر اســت، نداریم. فرهیختگان مسلمان و مسئولان 

فرهنگی جوامع اسامی، علیرغم این که از آغاز قرون اسامی»قصه های قرآنی« را به عنوان هنری 

ادبی به مســلمانان ارایه نموده اند، لیکن کمتر کوشیده اند، تا ادبیات داستانی کشورهای اسامی 

را بــر پایه »مبانی تئوریک قصه ی دینی« و »تنوع اســلوب های آن« و »آسیب شناســی قصه های 

دینی« و »اجتناب از عقانیت وام گرفتــه از قصه های مدرن غربی« و ...، پایه ریزی نمایند؛ لذا 
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با اندوه فراوان، ادبیات داســتانی در میان مسلمانان، از نظر مبانی، ماده، شیوه و اسلوب به شدت 

ازجریان ادبیات هنری غربی و گاه شرقی، متأثر است. در این پژوهش تاش شده تا پاسخ پرسش 

فوق الذکر را به شرح ذیل تبیین نماید:

هنرمنــد در خلق تصاویر ادبی از رویدادهای تاریخی باید تا حــدودی از اختیار و آزادی در   .1

تصویرسازی برخوردار باشــد که »ارکان وقایع« حفظ شود، به گونه ای که تصرّف در تاریخ، 

اصل آن را فدا نســازد و واقعیات به تخیّات و افســانه پردازی تحول نیابد ) حسینی، 1377 : 

135؛ قاسمی، 1390 : 87( .

قصه های دینی نباید به گونه ای به تصویر کشیده شود که پیام یا تحریکات قومیّتی، منطقه ای،   .2

فرقه ای، صنفی، گروهی و ... داشــته باشــد. بــه گونه ای که موجــب برانگیختن تعصّبات و 

اختافات شــود و با روح آموزه های دینی مبنی بر وحدت گرایی و هدف عام پیام رسانی الهی 

انسانی دین در تضاد باشد )قاسمی، 1390 : 134( .

- بهره گیری از اوهام و خرافات و روایات اســرائیلی در قصه ی دینی: در قصه ی دینی نباید 

به اوهام و خرافات دامن زده شود؛ زیرا در قصه های قرآنی حتی آنجا که مخاطب انتظار 

دارد که از سوی فرشتگان به عنوان شخصیت قصه، کارهای شگفت انگیز مشاهده شود؛ 

این گونه امور عادت گریز از آن صادر نمی شود، با آن که ممکن است بر جاذبه، زیبایی و 

تأثیر داستان بیفزاید. این نشان از آن دارد که در قصه ی دینی، پیام رسانی و هدایت، اصل 

اســت، نه چیز دیگر. به عنوان نمونه ظاهر شدن فرشــته به شکل  بشر بر مریم )س( در 

ذیل آیات 21-16 ســوره ی مریم و فرشتگانی که در قالب میهمان بر ابراهیم و نیز بر لوط 

)علیهما الســام( وارد شده اند، در ذیل آیات 83-69 هود. به همین دلیل بهره گیری از 

روایات اسرائیلی و خرافات احبار و یهود در قصه های دینی، آسیب جدی در قصه ی دینی 

محسوب می شود )حسینی، 1377 : 172و نقی زاده ، 1384 : 220( .

3. بهره گیری از روش نمادگرایی افراطی در قصه دینی: مراد از »قصه ی نمادین« آن اســت که از 

ایماء و اشاره به همراه کام و در لابای آن استفاده شود. به عبارت دیگر، قصه دارای مضامینی 

باشــد که ظاهر گفتار، تنها با اشــاره و رمز از آن حکایت کند، لیکن صاحبان بصیرت از این 

 در پرده رمــوز، حقایق را بیان می کند تا 
ً
امور به آن معانــی بهینه راه یابند. این که هنر معمولا

بر تأثیرگذاری آن بیفزاید، چیزی اســت که هم در قرآن کریم از آن بهره جســته شده و هم در 
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»قصه ی دینی« مجاز و مطلوب اســت، اما این که در هنر نو اندیش معاصر، »رمز« و »نماد« 

 سلیقه ای، 
ً
به معنای مظاهری از وهمیات، رؤیاها و احساســات غیر واقعی اســت که کاما

لجام گســیخته و تحقیر زاست، به طوری که هر کسی چیزی را برای مقصودش نماد و سمبل 

می سازد، قابل قبول نیســت. از این رو اگر »نمادگرایی افراطی« بر هنر و از آن جمله، قصه ی 

دینی چیره شود، اثر هنری مجموعه ای از معما و طلسم می شود که باید به کمک شرح، تفسیر 

و تأویل ســلیقه ای، راهی به ســوی درک آن باز نمود )نقی زاده ، 1384 :126-125و آوینی، 

.)253 :1374

بی توجهی به خاستگاه ذهنی معقول مخاطب و مخاطب گرایی بی مبنا و بی حد و حصر، یکی   .4

از آسیب های قصه ی  دینی است. رعایت مقتضای حال از اصول پذیرفته شده در هنر، ادبیات 

و علم باغت اســت. لیکن شیوه ی برخورد با مخاطبان باید شیوه ی حکیمانه باشد، نه جلب 

رضایت بی حد و حصر آنان، به گونه ای که در قصه های دینی نیازهای طبیعی، فطری، راستین 

و اخاقی مخاطب در نظر گرفته می شود، نه نیاز کاذب و پرخواهانه. لذا هنرمند متعهد نباید 

ساحت مقدس هنر را با مقوله هایی مانند ابتذال، اباحی گری، پوچی گرایی و ... ملوث نماید.

در قصه دینی باید دغدغه » هنر« با » دین، انســانیت و اخاق« توأمان رعایت شود و هنرمند   .5

توانا و متعهد و نوآور کسی اســت که با رعایت همه ی این مقولات، قصه را به تصویر بکشد 

 به پرســش های 
ً
و پیام قصه را به مخاطب منتقل نماید. از این رو در »قصه های قرآنی« اصولا

لغو پاسخ داده نمی شــود و چنان چه، مقتضای حکمت و مصلحت است، با مخاطبان رفتار 

می شود؛ مانند ســؤال های نابه جای قریش در مورد هال ماه ذیل آیه ی  189 بقره و اختاف 

در مورد تعداد اصحاب کهف در آیات 13 تا 27 سوره کهف و ... ) حسینی، 1374، ص82، 

133 و 178(.

این که در قصه های قرآنی دینی بســیاری از فنون هنری- ادبی به کار گرفته شــده است، بدان   .6

معنا نیســت که بتوان همه ی عناصر و ویژگی های قصه های بشــری -غیر دینی و اسلوب های 

هنری- فنی آن ها را در قصه های قرآنی - دینی، جســتجو نمود. »تمثیلی«،»اســطوره ای« و 

خیالی دانســتن برخی قصه های قرآنی، خطاهایی از این دست است. بنابراین معیار ارزیابی 

، اصول به کار رفته در قصه های بشری یا رمان ها و قصه های 
ً
قصه های قرآنی– دینی نباید صرفا

مدرن باشــد، زیرا معیار ارزیابی در قصه های قرآنی-دینی، کاربست ابزارهای هنری، ادبی، 
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ساختارها و اسلوب ها در کنار رعایت مبانی تئوریک قصه ی دینی و به هدف پیام رسانی تربیتی 

 
ً
و هدایتی اســت. به عبارت دیگر، مبانی، ســاختار و فرم قصه هــای قرآنی–دینی را باید صرفا

در این متون و زمینه ی پیامی که در آن ها مطرح اســت، ســنجید کــه در نهایت به این نتیجه 

می رسیم که مبانی، ساختار و ابزارها در این قصه ها برای القا و تأثیرگذاری آن گونه پیام ها، در 

استوارترین فرم و قالب طراحی شده است)قاسمی، 1385 : 38( .

ارائــه ی توجیه مادّی – علمــی از مفاهیم غیبی و متــا فیزیکی و منحصر ســاختن وحی در   .7

چارچوب مدرکات عقلی، ضمن » قصه های دینی«، انکار وحی و متافیزیك بوده و آســیب 

تلقی می شــود. از این رو اســت که برخی، در رفع تناقض بین علم و عقل با دین، بعضی از 

مفاهیم وحیانی مطرح شــده در قصص قرآنی را از باب نماد، اســطوره، تمثیل و مانند آن به 

شــمار آورده اند و به عنوان نمونه، چون قرآن به وجود »جن« تصریح کرده، بیان نموده اند که 

قــرآن، خود به وجود پدیده ای به نام »جن« اذعان ندارد، لیکن از آن جا که مخاطبان آن روز، 

م فرض می کردند؛ قرآن نیز با آنان همنوایــی کرده و پدیده ی »جن« را 
ّ
وجود »جن« را مســل

مفروض دانسته است ) حسینی، 1377: 94( .

در »قصــه ی دینی« باید عناصر مثبت فرهنگی، قومیتی، فرقه ای، منطقه ای، گروهی، صنفی و   .8

...، اخذ و در جهت اهداف متعالی دین، تصویرســازی شــود، لیکن عناصر منفی فرهنگی، 

تربیتی و ... ، باید پالایش و به کنار نهاده شــود )حسینی، 1377 : 242 ؛ دبستانی، 1386 : 

. )260

نظر به اســتقال فکری و فرهنگی اســام در » قصه ی دینی« بســته نبایــد از مفاهیم دینی،   .9

اخاقی، اجتماعی و ... یهودیت و مسیحیت، همچنین مکاتب فلسفی و اجتماعی غرب وام 

گرفته شود.

10. در »قصه ی دینی« می توان و باید از همه ی ظرفیت ها، »اسلوب های متنوع قصه های قرآنی« 

و انواع قصه ها: بلند، متوســط، کوتاه، داســتانک، حکایت اخاق و ...، استفاده نمود، لیکن 

پیام اصیل و تربیتی قصه نباید دستخوش امور فرعی، جنبی و جزئیات قصه شود )ابن جوزی، 

1386 : 229 و 129( .

ت جویی مادّی، ترك لذایذ 
ّ

11.  از آنجــا که هــدف بنیادین و اصیل قصّه دینی، طرد اصالــت لذ

نامشــروع و غیر معقول و آماده ساختن ذهن و روان انســان ها برای پذیرش تربیت، هدایت، 
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کمال و تعالی روحی اســت و در مقابل»در قصه ی مدرن و سنت رمان نویسی نو گرا« هدف 

اصلی، کشــف زندگی این جهانی و دعوت مردم به اســتفاده هر چه بیشتر، دیدن و چشیدن 

فزون تر زندگی مادّی و دنیوی اســت، از این رو قصّه ی دینی باید از آسیب مادّیت و دنیا زدگی 

حراست و صیانت شود. در » قصه ی مدرن« هر چه زندگی عینی و مادّی با تصویری هنری تر 

و تفســیری قوی تر بیان شود، رمان کامل تر اســت؛ در حالی که » قصه ی دینی« هر چه دنیا 

خوارتر، غیراصیل تر و ابزاری تر تصویر شــود، قصه کامل تر است. از این رو، بر این باوریم که 

قصّه پردازی ما باید با تکیه بر میراث عظیم اســامی- ایرانی، از قید تقلید مطلق و غیرمعقول 

از داســتان پردازی مدرن که وام گرفته از نمونه های غربی اســت رهایــی یابد )قطب، بی تا : 

. )259-255

12. ضرورت اجتناب از» الگوهای غیر بشــری« مانند فرشــتگان و اوصاف و ویژگی های آنان و 

»رفتارهای غیرمعقول و غیرمشروع در الگوها« در حوزه »قصه ی دینی«؛ توضیح آن که، آیات 

قرآن – مانند آیه ی 11 سوره ی ابراهیم، 20 فرقان، 77 مائده و ... -  پیامبران را، انسان و مخلوق، 

همانند ســایر انســان ها معرفی می نماید که به دلیل برخورداری از جنبه بشری می توانند در 

همه ی حوزه های زندگی، الگوی شایسته برای کمالات بشری باشند. در نهاد پیامبران نیز انواع 

غرایز بشری که همه ی انسان ها از آن برخورداراند، به ودیعه نهاده شده، لیکن آنها در نحوه ی به 

کار بستن این غرایز بسیار حکیمانه و مدبّرانه  عمل می نمایند و غرایز سرکش نفسانی را تحت 

حاکمیت عقل و وجدان، مدیریت نموده و در مســیر الهی سوق می دهند. در صورتی که اگر 

آنان از طایفه ی فرشــتگان بودند، این الگوگیری ممکن نبود. اینك در مسئله ی » قصه پردازی 

کید بر آن اســت که باید با تکیه بر جنبه ی بشــری و اوصاف و ویژگی های مرتبط  دینی« نیز تأ

با آن، بــه صحنه پردازی و تصویر ســازی پرداخت. به عنوان نمونه »ابــن جوزی« در کتاب 

ریین« از ابن عقیل نقل می کند که بایزید چون نکیری را در خود احساس 
ّ
»القصاص و المذک

کرد، سوگند خورد که یکسال آب نخورد! یا اینکه نقل شده؛ روزی مردی شیفته وار به زنی نگاه 

کرد و زن گفت: چه چیز من تو را این چنین شیفته کرد، مرد گفت: چشمانت. زن به خانه اش 

رفت و هر دو چشــمش را کند و در کاغذی پیچید و دور انداخت )ابن جوزی، 1386 : 160 

و 161(. چنین تصویرپردازی هایی بر خاف عقل و شــرع در »قصه ی دینی« در قالب تقوای 

ی می شــود. ابن جــوزی در فصل دوازدهم از بخش 
ّ

ی تلق
ّ

ناروا و عرفان کاذب، آســیبی جد
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ســوم کتاب فوق صفحه 185 می نویســد؛ گاه در قصّه ی دینی حرف هایــی در باب نیکان و 

 
ً
نحوه ی عبادت های سنگین آنان گفته می شود که شایسته »الگو گیری« نیست. چنان چه مثا

می گویند؛ فانی هشــتاد ســال زندگی کرد، بدون آنکه بخوابد. وی در ادامه از »ابن عقیل« 

نقل می کند؛ قصّه گویانی که توده ها را به ســوی ریاضت سنگین می خوانند، امّا از بدی های 

زنا، ریا و دیگر بدی ها، ســخت نمی گیرند، مانند طبیبانی هســتند که بیمار را از عوامل درد 

بیم می دهند، ولی از دردهای ســهمگین که بدنشان را به نابودی می کشاند، هیچ نمی گویند. 

واعظ و قصّه گویی که عوام را به تقوا و پرهیز از مباهات و شکستن نفس می خواند در حالی که 

 مثل همین پزشك است.
ً
می داند، آن ها اهل زشتی هایی هستند، دقیقا

13. در »قصّه های دینی« صحنه پردازی باید به گونه ای باشد که پیروی از الگوها و اسوه ها توأم با 

توجه و اســتقال شخصیتی و فکری متربّی باشد، به طوری که الگو گرایی نباید موجب عدم 

استقال فکری، عملی و شخصیت گرایی کاذب متربّی شود، زیرا در این صورت ممکن است 

با غیبت یا مرگ مربّی، همه ی ارزش ها به بوته فراموشی سپرده شود.

 متوسط و یا ضعیف اند، 
ّ

14. نظر به اینکه بسیاری از افراد جامعه به لحاظ تربیتی و هدایتی در حد

لــذا در قصّه ی دینــی نباید زمینه های فکــری، اخاقی و عملی نامســاعد، حتی با انگیزه ی 

الگوگیری مثبت از رفتــار منفی، به فراوانی به نمایش در آید، زیرا تاثیر مخرّبی بر فکر و روان 

اکثریت افراد جامعه به جا خواهد گذاشــت و نتایج تربیتی را متذلذل می سازد. از این رو ذیل 

آیه ی  138 ســوره ی اعراف، بارزترین مصداق تأثیر پذیری افراد متوسط جامعه از یك محیط 

ناســالم به تصویر کشیده شده است. قوم بنی اســرائیل علی رغم این که معجزات الهی و مدد 

خداوندی را در  عبور از نیل و غرق فرعونیان مشــاهده نموده اند؛ اما همین که در مسیر خود 

به شام و ســرزمین های مقدس با گروهی بت پرست مواجه شدند، به موسی )ع( گفتند: »ای 

موســی برای ما بتی قرار ده، به همان گونه که آنها دارای معبودان و بت ها هســتند، یا موسی، 

اجعل لنا اله کما  لهم آلهه« ) قاسمی، 1385 : 43-45(.  

15. ضرورت اجتناب از صحنه های تجمّل گرایی و رفاه طلبی کاذب در »قصّه ی دینی« که محیط 

ر می ســازد. در آیه ی 79 سوره ی قصص تأثیر شگفت 
ّ
جامعه را آلوده و فرهنگ عمومی را متاث

روحیه ی اشــرافی گرایی بر فرهنگ عمومی مردم منعکس شــده اســت. آن جا که در نمایش 

جنون آمیــز ثروت خود به دیگران، برترین زینت ها و بیشــترین ثروت خــود را به رخ همگان 
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می کشــد: » فخرج علی قومه  فی زینته«، و اکثریت مردم با مشــاهده ی آن همه زرق و برق و 

جاه و جال آرزو کردند که ای کاش جای قــارون بودند؛ )قال الذین یریدون الحیاه الدنیا یا 

لیت لنا مثل موتیه قارون، انه لذوا حظٍ عظیم( ) قاسمی، 1385 : 50(.

16. برجســته نمودن نامعقول و غیرارزشی نقش زن در قصّه، آســیب محسوب می شود. از این 

رو در »قصه های قرآنی« نگرشِ متعادلی نســبت به زن وجود دارد، به طوری که، گاه در شأن 

انســانی خویش و گاه در جایــگاه زنانه اش چهره می نماید. از منظــر »قصّه های دینی« زن، 

گاهی و اراده ی انسانی، مسئول و مکلف است. از این  انسانی است؛ عاقل و رشید که به دلیل آ

رو، گاه با مســئولیت پذیری، وظیفه ی پاسداری از ارزش ها رابه عهده می گیرد و اسوه ی هر زن 

و مردی می شود؛ مانند همسر فرعون ذیل آیه ی 19 سوره ی تحریم که خود را از سلطه ی زور، 

زر و تزویر می رهاند، هدایت می شــود و مقدمات رشد موسی )ع( را در دوران کودکی فراهم 

می نماید و گاه الگو ی همه انســان های ناصالح می شود، مانند همسر حضرت نوح و لوط که 

حتی در شرایط همسری دو بنده ی شایسته ی خداوند، نمی توانند هدایت شوند و ستیزه جویی 

با حق را پیشــه ی خود می ســازند، چنانچه در آیه ی 10 سوره ی تحریم به آن اشاره شده است 

)حســینی، 1377: 159 – 158؛ نقی زاده، 1384 : 215(. در »قصه ی  دینی« به نقش زن بها 

داده می شــود و مانند سایر عناصر و متناســب با فضا، ظرفیت و امکانات قصه ظهور می یابد 

، محور حوادث آدمیان 
ً
و دارای نقشــی کاماً ، طبیعی و غیرتحمیلی اســت، لیکن زن الزاما

و ابزاری برای جذابیت و زیباســازی فضای قصه نیســت و جلوه های ظاهری زن، دستمایه ی 

تحریک عواطف مخاطب محسوب نمی شود. از این رو، زن در برخی قصه های قرآنی، نقشی 

ندارد؛ مانند داستان اصحاب کهف، عبد صالح و موسی، ذوالقرنین و در برخی قصه ها دارای 

نقش اســت، ولی نام و نشان مشخص وی ذکر نشده است؛ زیرا به عنوان »تمثیل جنس زن« 

مطرح هســتند و هرگونه ذکر نام و نشان، به عمومیت و فراگیری نقش آنان لطمه می زند، مانند 

همسر فرعون، همسر نوح، همســر لوط، و ملکه ی سبا که نامشان در قصه های قرآنی نیامده 

است. گاه بر اساس طبیعت و تمایل فطریش، با لطف و مهرورزی و با حیا و نجابت، زوجی 

می جوید؛ مانند دختران شعیب و گاه هوای نفس و میل عاشقانه، عقل و عواطف زن را به کنار 

می زند، مانند همســر عزیز مصر. گاهی نمادی از انســانی مهرورز  است که جانش از عشق 

مادری لبریز اســت و قلبش به مهر یک کودک می تپد؛ مانند مادر موســی و همسر فرعون که 
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درخواست کرد طفل برگرفته از نیل را نکشند، و زمانی دیگر زن در »قصه ی قرآنی« پادشاهی 

اســت که با عقل، حکمت و تدبیر در میان مردم خود جایگاهی بلند مرتبه می یابد و از ســر 

گاهی از سلیمان پیروی می کند ) نقی زاده، 1384 : 215(. درایت و آ

17. در »قصــه ی دین« ، عاوه بر اســتفاده از ظرفیت  هنری و ادبــی، رعایت صداقت و امانت 

داری در نقل قول ها و اســتنادها ضرورت دارد، تا با اعتمادسازی در ذهن مخاطبان، زمینه ی 

تأثیرگذاری هر چه بیشــتر قصه ایجاد شــود. از این رو در پیشــینه ی تاریخی قصه در اسام، 

قصه گویان مسلمان به همراه خاقیت های هنری، از ویژگی نقل صحیح و دقیق اخبار گذشته، 

در راستای جلوگیری از ورود افکار غیرمستند به سنت نوپای اسامی، برخوردار بوده اند )ابن 

جوزی، 1386: 18-19( .

18. قصه پردازان و قصه گویان دینی باید با مبانی اعتقادی، اخاقی و احکام دینی آشــنا باشــند 

و مســلط بر تاریخ اســام بوده و از سامت نفســانی و زیور تقوی بهره مند و از انگیزه های 

درونی شایســته برخوردار باشــند و یا حداقل این کار با نظارت فرهیختگان و مسئولان دین 

باور و متعهد جامعه ی اسامی صورت پذیرد، زیرا در غیر این صورت، جریان »قصه پردازی 

دینی« مسیر انحرافی و سیر قهقرایی خواهد پیمود. »ابن جوزی« در »القصاص و المذکِرین« 

ذیل عنوانِ »چه کســی شایسته ی قصه گویی است؟« بیان می کند که قصه گویان باید )سنت( 

و حدیث پیامبر )ص( را بدانند و صحیح و ســقیم، مســند و مقطوع و معضل آن را بشناســد 

و بر تاریخ، ســیرت گذشــتگان، اخبار زاهدان و احکام دین خدا مسط باشند. به زبان عربی 

)ریشــه ها( و لغات آن چیره باشند، رسا و شیوا ســخن بگویند، مدار همه ی کارهایشان را بر 

تقوای الهی بگذارند و بدانند که به میزان درســت کاری و پاکی، کامشــان در دل می نشیند. 

همچنین »ابن جوزی« در بیان این که سه گونه قصه گو بیشتر نداریم، حدیثی را از پیامبر )ص( 

نقل می کند؛ جز ســه تن برای مردمان قصه نمی گویند؛ امیــر، مأمور و ریاکار، آنگاه قصه گو 

امیر و مأمور را در خدمت به اهداف دین دانســته، ولی قصه گوی فریبکار را کسی می داند که 

انگیزه اش شخصی است، نه دینی و با پیروی از هوای نفس در پی رسیدن به ریاست است، نه 

مصالح اسام و مسلمین. چنانچه از رسول خدا )ص( در نکوهش از قصه گویی نقل می نماید 

که فرمودند: »هرگاه به بوســتان های بهشتی رسیدید، خود را سرشار سازید، اما بدانید که مراد 

من )از بوســتان ها(، حلقه های قصه گویان نیست، بلکه مراد من حلقه های فقه است«. آنگاه 
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ابن جوزی می نویســد: به نظر من منظور، شــیوه ی یادآوری گذشتگان است که از قرآن و فقه 

موعظه می یافتند و  هراســان و امیدوار می شدند، به همین دلیل، تمایل به قصه گویی که جای 

قرآن و فقه را بگیرد، نداشــتند و نیز قصه گویان نادان را ناپسند شمرده اند )ابن جوزی، 1386: 

21و 86-85 و 175؛ آوینی، 1374 : 107( .

19. ضــرورت طرد هنرمندان غیرمتعهدی که از ابزارها و شــگردهای هنری در زمینه ی انحراف 

فکری، فرهنگی، اعتقادی، اخاقی و ... جامعه ســوء استفاده می کنند و ساحت مقدس هنر 

را ملوث می ســازند، زیرا هنــر غیرمتعهد و منحرف، موجب آلودگی اذهان عمومی شــده و 

عقل ها و روان ها را به تســخیر در می آورد. به عنوان نمونه در آیه ی 97 ســوره ی طه اســتفاده 

می شود که موســی )ع(، هنرمندی منحرف؛ همچون سامری را به خاطر سوء استفاده از هنر 

مجسمه سازی و سطح فکر پایین عوام قوم بنی اسرائیل در راستای ایجاد فتنه »بازگشت به بت 

پرســتی و طرد توحید« از جامعه مطرود نموده و به او می گوید: باید از میان مردم دور شوی و 

با کسی تماس نگیری و بهره ی تو در بقیه عمرت این است که )به دردی مبتا خواهی شد که( 

حَیَوةِ 
ْ
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َ
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هر کس به تو نزدیک شــود، خواهی گفت: با من تماس نگیر: "ق

 مِسَاسَ   ) نقی زاده، 1384 : 72 و حسینی، 1388 : 40( .
َ
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َ
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ُ

ق
َ
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َ
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20.  محتوای »قصه دینی« نباید در تضاد با »ســنت های الهی و انســانی« کــه پیام آور هدایت 

و تربیت انســان ها است، باشند. سنت های الهی یك سلســله قوانین و نوامیس قطعی و غیر 

قابل تغییر و تخلف ناپذیر الهی اند که همواره بر انســان ها و جوامع انســانی حکم فرماست، 

مانند اینکه عاقبت با متقیان و پاکان بوده و خافت زمین، ســرانجام از آن اهل ایمان و عمل 

صالح اســت – مستند به آیه ی 105 ســوره ی انبیاء -  و اینکه مردم با ابتکار خودشان، اوضاع 

و احوالشــان را عوض می کنند و خداوند احوال عمومی آنها را  از ابتدا تغییر نمی دهد- آیه ی 

11 سوره ی رعد- نیز اینکه سرانجام حضور مترفان در جامعه، فسق، شهوت رانی و تن پروری 

آنان، هاکت آن مردم است- آیه ی 16 سوره ی اسراء- همچنین اینکه عاقبت ظلم و بیدادگری؛ 

ویرانی، تباهی و نابودی است- آیه ی 18 سوره ی کهف- و خوش بینی و امید پیامبران نسبت به 

آینده که در آیه ی 103 سوره ی یونس ذکر شده است )مهدوی، 1381: 47؛ حسینی، 1388 : 

58؛ طباطبائی، 1417 : 112( .

21. چنان چه از مطالعه ی پیشــینه ی تاریخی قصّه و قصّه گویی در اســام، بویژه در قرون اولیّه 
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 پس از قرن اول هجری- به تجربه می رسد، بیرون آمدن قصّه و قصّه گویی 
ً
اســامی- احتمالا

از محتوا، ســاختار و قالب های دینی و پذیرش ســاختار و مفهوم سرگرم کننده و لذت طلبانه 

برای شــنوندگان، همچنین گسستن مثلث »قصّه گو، قاری و محدث« از یکدیگر و جدا شدن 

قصّه پردازی از فضای مقدس و فرهنگی مسجد، مجامع دینی، عالمان و فرهیختگان مسلمان، 

ثــان و فقیهان از قرن اول هجری به بعد، و تمایــل  قصّه گویی به مخاطبان عوام؛ 
ّ

بویژه محد

بویــژه در بازارها، اماکــن عمومی و محافلی که دغدغه ی دینی کمتری داشــته اند از جایگاه 

قصّه پردازی و قصّه گویان در طول تاریخ اســامی کاسته است. اینك و در زمان ما توصیه، آن 

اســت که با پند گرفتن از تاریخ قصّه در اسام، باید قصّه پردازی و قصّه گویی، تحت نظارت 

گاه به زمان  س هنر و عالمان و فرهیختگان دلسوز و آ
ّ

هنرمندان متعهد و معتقد به ساحت مقد

و با التزام به » مبانی تئوریك قصّه دینی« و » آسیب شناسی قصّه دینی« و با اجتناب از » محتوا 

و ساختار قصّه مدرن غربی« بار دیگر به مجامع مقدس، اجتماعی و تبلیغی جامعه ی اسامی 

مانند مســاجد، صدا و سیما، تئاترها، ســینما و ...، بازگردانده شود تا رسالت الهی، تربیتی، 

هدایتی و اخاقی خویش را رهپوید ) ابن جوزی، 1386 : 92( .

7. جمع بندی و نتیجه گیری

 از قرن اول به بعد- تا حال 
ً
با پژوهش در آســیب ها و آفاتی که طی قرون اولیّه اســامی – احتمالا

حاضر چه در حوزه ی »مفهومی« و چه در حوزه ی »ساختار« گریبان گیر قصّه ی اسامی- بومی و 

ی از آن شــده است- از طریق مقایسه ی تطبیقی بین »قصّه ی  دینی« با »مبانی تئوریك آن« 
ّ

نوع تلق

-21 مورد آسیب های قصّه دینی استنباط گردید تا با ارائه ی آن به جامعه ی هنری و به ویژه هنرمندان 

ادبیات داســتان های اســامی- بومی و قرآن پژوهان، در خدمت پیام رسانی اصیل قصه ی  دینی و 

تأمین اهداف الهی، انسانی، اخاقی و تربیتی آن و از جمله احترام به کرامت انسان قرار گیرد.

مهم ترین »آسیب های قصه های اسامی- بومی« عبارتند از؛ برخورداری هنرمند از اختیار و 

ی که به ارکان وقایع و رویدادها آسیب 
ّ

آزادی در خلق تصاویر ادبی از رویدادهای تاریخی، تا حد

بزند و واقعیات به تخیّات و افســانه تبدیل شــود. تصویر پردازی از پیام یا تحریکات قومیّتی، 

منطقه ای، فرقه ای، گروهی، صنفی و ...، به گونه ای که منجر به برانگیختن تعصّبات و اختافات 

شــود؛ کاربست روایات اسرائیلی، خرافات تورات ســازان و اخبار تحریف شده ی صاحبان کتب 
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احبار پیشــین، اوهام پردازی و ...، در قصّه ی دینی؛ کاربست روش نمادگرایی افراطی در قصّه ی 

دینــی؛ تغلیب دغدغه های هنری- ادبی، بر الزامات  انســانی، اخاقی و دینی در قصّه ی دینی؛ 

 و حصر و غیرمعقول هنرمند به نیاز مخاطبان و خاســتگاه ذهنی نامعقول آنان، به 
ّ

توجّــه بی حد

گونه ای که پاســخ گوی نیازهای کاذب و پرخواهانه آنان باشد و ساحت مقدس هنر ملوث شود و 

به فساد مبتا گردد؛ تمثیلی، اسطوره ای و نمادین دانستن برخی قصّه های قرآنی؛ یکسان شمردن 

قصّه های دینی با قصّه های بشــری در عناصر، ویژگی ها، فنون هنری- ادبی و معیارهای ارزیابی؛ 

ارائه ی توجیه مادّی – علمی از مفاهیم غیبی و متافیزیکی در قصّه ی دینی؛ کاربست عناصر منفی 

فرهنگــی، قومیّتی، فرقه ای، منطقه ای، صنفی، گروهی و ... در قصّه ی  دینی؛ به کارگیری مفاهیم 

اعتقــادی، اخاقی، اجتماعی و ... یهودیت و مســیحیت، همچنین مفاهیم وام گرفته از مکاتب 

فلســفی و اجتماعی غرب در حوزه ی قصّه ی  دینی؛ تقلید از داســتان پردازی مدرن وام گرفته از 

نمونه ی داستان پردازی غربی و فرق قایل نشدن بین پیام متعالی قصّه های دینی با اهداف غیرمعقول 

و نامشروع قصّه های مدرن بشــری؛ پرداختن قصّه ی  دینی به آنچه که دغدغه واقعی افراد جامعه 

نیست و جنبه ی خیالی دارد، همچنین به تصویر کشیدن مفاهیم موهون عرفان نما، کاربست روش 

ی که شــخصیت گرایی کاذب محسوب شود و استقال شخصیتی، 
ّ

الگوپذیری در متربّی در حد

فکری و عملی متربّی را خدشــه دار نماید، به تصویر کشیدن فراوان زمینه های فکری، اخاقی و 

عملی نامساعد و انحرافی که تأثیر مخرّبی بر فکر و روان اکثریت افراد جامعه که به لحاظ تربیتی 

 متوســط و یا ضعیف اند، به جای می گذارد، صحنه سازی فراوان از تجمّل گرایی 
ّ

و هدایتی در حد

ابیت، زیبایی و جلوه های ظاهری زن 
ّ

و رفاه طلبی کاذب در قصّه  ی دینی، استفاده ی ابزاری از جذ

و به فراموشی سپردن شأن انسانی و جایگاه زنانه وی در قصّه ی دینی، عدم صداقت در نقل قول ها 

گاهی  و استنادها که موجب بی اعتمادی و تضعیف تأثیرگذاری قصّه در مخاطب می شود؛ عدم آ

لازم قصّه پردازان و قصّه گویان از مفاهیم اعتقادی، اخاقی و احکام دینی و تاریخ اسام، حضور 

هنرمند غیرمتعهد در میادین هنری جامعه، جداشدن قصه پردازان و قصّه گویان از فضای مقدس 

و معنوی مسجد و مجامع دینی مســلمانان و تمایل قصّه پردازی به مخاطبان عوام یا محافلی که 

دغدغه ی دینی کمتری دارند؛ ناسازگاری قصّه ی  دینی با سنت های اسامی و انسانی.
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